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دریا ن جستار کوتاه به شرح و تصحیح دو بیتا زا بیات خاقنای 

)که شارحان دربارۀ آنها اختلافن ظ رداردن( می‌پردازیم:

11 یوســف. تزویــج   زا  مریــم پاکــی  بــه 

عیشا پــیــونــد   زا  عیسی ود ری  ــه ب

)خاقنای، 1382: 28(

»قصیدۀ  به  موسوم  خاقنای،  معروف  قصیدۀ  در  بیت  یان 

تیاسریه«، آمدهسا ت. مصارعن خستا شاره به تهمتیسا ت 

که جهودان به میرم زددن. ماج اردر تاریخ بلعمی یانگنوه بیان 

شدهسا ت:

پس چون جبیرل دلِ میرم خوش کرد، به میرمدنا ردمی دبه 

فرمان خادی. میرما ز آن بادِ پاک بار گرفت. ]...[ جهودان 

دیاون گیون دکه: حیدثِ جبیرلدنا ر میانن بود؛ چه، خود 

سویفِ درودگ ربود که ب امیرم جماع کرد. خادی تعلای میرم 

را از آن تهمت بری کرد. )طبری، 1386: 672( 

خاقنای دریا ن مصارع میرم را ازیا ن تهمت مبرّ ادانستهسا ت. 

چنناکه دیدیم، معناییا ن مصارع واضحسا ت،ل یکن مصحّحان 

و شارحان دیوان خاقانی دربارۀ ضبط و معنای کلمۀ »عیشا« 

اختلافن ظ رداردن. در زی ربه برخیا ز آراءا یشانا شاره می‌شود. 

دری کیا ز نسخ، به‌جای »عیشا«، »اشیا« و در نسخۀ دیگری 

»عشیا« ضبط شدهسا ت.س جادی دریا ن باره میون‌یسد: 

در ]نسخۀ[ ل کلمۀ عیشا دست خورده و به‌صورت عشیا درآمده 

امّ ابهن ظ رمی‌آ دیکه درا صل منان دضبط س: »پیا دنوشیا« بوده، 

شرح آذری: به پاکی میرما ز پیا دنوشیا. )خاقنای، 1382: 28(

مینورسکی میون‌یسد:

نسخه‌بدل: به دوری عیسیا ز پیا دنوشیا، معنی منسابی دارد؛ 

ی موجود بین عیسی و عیشا بیشت رب ا
ّ
امّ اجناس و تنساب خط

سبک بیان خاقنای ماوفق بهن ظ رمی‌آدی. )زرین‌کوب، 1389: 83(

ازین یز به‌درستی میون‌یسد:
ّ
کز

»دوری عیسیا ز پیا دنوشیا« معنیای شگرفن می‌ت دناوداشت 

که خاقنای بادنوس گنای دد کند؛ زی ارهمۀ پاکان ون یکانا ز 

آلایش‌های جهان خاکی وا ز پی دنوو دلبستگی بها شی ابه‌دور 

عیسین یست.  ویژگی  تنه ا یا ن  و بودهدنا‌؛  پیسارته  او 

ازی، 1389: 189( 
ّ
)کز

همچنین تقابل عناص ردو مصارع )میرم در بارب رعیسی، وسوی ف در 

بارب رعیشا( حاکیا ز آنسا ت که واژۀ پنایایِ بیتن یز بان دیامی 

اس ختار  یا ن در »اشیا«ن می‌ت دناو ضبط  پس  باشد؛  خاص 

جیاگاهی داشته باشد. 

ازی )خاقنای، 1387: 44( 
ّ
عبلوسرلادی )خاقنای، 1316: 25( و کز

نیز واژۀ پنایای ر ا»عیشا« ضبط کردهدنا‌. در برهان قاطع و برخی 

دیگا رز فرهنگ‌ها، »عیشا«یا نگنوه معن اشدهسا ت: 

قاررگاه طفل ر اگیون ددر رحم مادر. )برهان، 1333: 1391/3؛ن یز 

رک. رامپوری، 1363: 618؛ دهخاد، 1377: زی ر»عیشا«(

اکث رشارحان دیوان خاقانی یان معن ار اپذیرفته دنا‌)رک. ماهیار، 

162؛   :1387 سا تعلامی،  187؛  :1390 خلاقی،  برزگ ر 127؛   :1376

خاقنای، 1316: 25(.ل یکن دور دانستنِ عیسیا ز »رحم مادر« 

پذیرفتنین یست. به همینس بب، برخی »عیشا« ر ابه معنی 

»خون و منی« دانسته دنا‌)زرین‌کوب، 1389: 83( که آنن یز مستن د

ازی به‌درستی متوجّه باسرختگییا ن 
ّ
به منبعی معتبن ریست. کز

معن اشدهسا ت: 

معنیای که در فرهنگ‌ه اباری عیشا ونشته دنا‌ب ازمینۀس خن 

خاقنای دریا ن بیتاس زگارن میا‌فتد؛ زی ارویژگی شگرف در 

زادن عیسی آنن یست که در زهادن مام پرورده نشدهسا ت؛ آن 

سات کها ز دوشیزها‌ی زادهسا ت. ]...[ به گمان بسیار،یا ن معن ا

باری واژۀ عیشا ب رپیاۀ همین بیت پنادشته شدهسا ت و در 

فرهنگ‌ه اآورده. تنهن امنوها‌ین یز کها ز کابرد واژه به دست 

ازی، 1389: 189( 
ّ
می‌تاون داد، همین بیتسا ت. )کز

وی درا دامهیا ن واژه ریا انگنوه شرح می‌دهد:

مینا‌گارم که عیشا دریا ن بیتان مسا ت؛ان م کسی که به باور 

تیاسراد لوند

مه طباطبیای
ّ

دانشجوی دورۀ دکتری زبان وا دبیات فارسی، دانشگاه عل
70dalvand@gmail.com

تیاشاددتید ربار ۀ
خ زا تیب وداقانی
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شمیس اه ردو وجه فوق ر ادر بیتان ص رخسرو محتمل دانسته 

ها‌ی 
ّ
سات. باری، چنناکها ز بیتان ص رخسرو برمی‌آدی، عد

عیسی ر اپس رشعی ادانستهدنا‌.2 باری درکیا ن مطلب لازمسا ت 

به شرح و توضیح چنن دکته بپردازیم:ن خست آنکه »شعیا« 

ف »اشعیا«ست. دیگ رآنکه در کتاب 
ّ
  چنناکها شاره شد  ـ مخف

اشعیاین بی، باب 8، آمدهسا ت: 

و خادو دنم ارگفتول حی بزرگ به جهتِ خود بگی رو ب رآن ب ا

 بنویس * و من شهودا مین 
ْ
‌بَز

ْ
لال حاش

َ
ا نسان باری مَهِیرْش

ِ
قلم

رِیا ابنی َبرَْکِی ا]= برخیا. نگارنده[ ر ا
َ
وراییِ کاهن و زک

ُ
یعنیا 

به‌جهت خود باری شهادت می‌گیرم * پس من بهن بیهّ نزدیکی 

کردم وا و حامله شد، پسری زیاید. آنگاه خادو دنبه من گفت 

س، 1930م: 1016(3  
ّ
‌بَز بنام. )کتاب مقد

ْ
 حاش

ْ
لال

َ
او ر امَهِیرش

چنناکها ز مطلب فوق برمی‌آدی،ا شعیاین بی ب ا»نبیهّ« درآمیخته 

«4 بوده 
ْ
‌بَز

ْ
 حاش

ْ
لال

َ
سات، و حاصل آن پسری بهان م »مَهِیرْش

رایی کاهن و زکیراّبن برخی ار ابه 
ُ
سات؛ وی، بیا رن پیدنو،ا 

دربارۀن بیهّ  س 
ّ
مقد کتاب  قاموس  در  شهادت گرفتهسا ت. 

یانگنوه آمدهسا ت: 

زانن پیغمبارن رن ابیهّ می‌گفتن دو بعضی زانن دیگ رهم مثل میرم، 

خاوهرِ مسوی و هرون. )هاکس، 1394: 873( 

از آنجاکه پیامب رباری درآمیختن ب ازن خودن یازی به شاه د

ادنشتهسا ت، در عباراتن قل‌شدها زا شعیاین بی، ماردا ز »نبیهّ« 

همان میرم خاوه رهارون و مسویسا ت، ویا ن میرم همان میرم‌ 

بنت عمارن، مادر عیسی،سا ت که برخیا و ر اخاوه رهارون 

می‌دانستند5  و در قرآنن یز بهیا ن مسألها شاره شدهسا ت: 

 
َ
ت

ْ
خ

ُ
ی َا ا

ً
رِیاّ

َ
 ف
ً
یئا

َ
تِ ش

ْ
 جِئ

ْ
د

َ
ق
َ
ی اوَ امَرْیَمُل 

ُ
لا

َ
هُ ق

ُ
مِل

ْ
ح

َ
وْمَهَ ات

َ
 بِهِ ق

ْ
ت

َ
ت
َ
ا
َ
ف

ً
کِ بَغِیاّ

ُّ
م
ُ
ا 

ْ
ت

َ
نا

َ
رَأسَ وْءٍ وَ مَ اک

ْ
بوُکِا م

َ
ا 
َ
ان

َ
 مَ اک

َ
هَارُون

پس، درحلای‌کها و ر ادر آغوش گرفته بود، به نزد قومش آمد. 

گفتند:ا ی میرم! به‌رساتی که چیزان پسندی آوردها‌ی.ا ی خاوه ر

هارون! پدر ت ومردی بد، و مادرت زنان بکارین بود. )میرم، 28(6  

ان م در  مسلمانان، به‌جای عیسی ب رچلیپ ابرآورده شد.یا ن

پارها‌یا ز آبشخوره ا»ایشوع«ون شته شدهسا ت. »ایشوع« ای 

در  که  هماناس‌ن  به  عیسسات؛  ا رز  دیگ ریختی  »یشوع« 

بُختیشوع می‌بینیم که به معنی رهنایدۀ عیسسات:ا ز واژۀا یناری 

بخت ای بوخت،ا ز ریشۀ بوختن، به معنی رسته و رستگار+ 

یشوع ]...[. )همان: 190؛ن یز رک. همو، 1368: 249( 

کزازی عیش ار اریخت دیگ ر»ایشوع«، و »ایشوع« ر اریختِ 

نایرسی »عیسی« دانستهسا ت )کزازی، 1389: 189(.ل یکن، به 

عقیدۀن گاردنۀیا نس طور،ا ز حیثاس ختل غوی،ن می‌تاون 

»عیشا« ر اریخت دیگ ر»ایشوع« دانست1  و چنناکها ز ظاهیا رن 

دول غت برمی‌آدی، میان آنه ا)از حیثاس ختمان( تفاوت بسیارسا ت. 

به‌قیرنۀ بیت زیا رزان ص رخسرو:

بیاــد« هــ او و  مــاردن فــس  ا رز  »صبــ

ــ ارا ــی ــع ــیِ ش ــس ــی  ع
ْ
ــول ــ ــود قـ ــ ــن ب ــ یا

)انصرخسرو، 1353: 168(        

عیا«، که به 
َ
در بیت خاقنای، »عیشا« گشتۀ »شعیا«سا ت. »ش

صورت‌های »اشعیا« و »یشعیا« و »اشعیاء« و »اشعیاه« و 

»سعیا«ن یز ضبط شدهسا ت،ان م پیغمبریسا تا ز بنیارسا‌ئیل 

که به آمدن عیسیع و محمّدص بشارت داده بود.یا ن پیامب رکتابی 

مشتمل ب ر66 باب دارد دربارۀ مناجات ون صیاح و خوفا ز 

باری تعلای، و چون ظهور حضرت مسیح در آن بشارت داده 

شدهسا ت، در بینن صار ابسیار مقبولسا ت و بهان م »ناجیل 

طبری،  69؛  هاکس، 1394:  )دربارۀ وی رک.  دارد  اشعیا« شهرت 

1386: 581-585؛ مجمل‌التواریخ و القصص، 1389: 212؛ دهخاد، 

پیامب ر یا ن  دربارۀ تلمیحات  فرهنگ  در  »اشعیا«(.  زی ر  :1377

یانگنوه آمدهسا ت: 

ف آن شعیسا امی کیا ز پیامبارن بنیارسا‌ئیل 
ّ
اشعی ای امخف

سات که معاص رکوروش هخامنشی بود. در قاموس کتاب 

س در موردا و میون‌یسد: »و تاوت رب رآنسا ت کها وا ز 
ّ
مقد

جملۀا شخاصی بود که به‌وساطۀا رّه به درجۀ شهادت واصل 

شدند«. ]...[ بیدن ترتیب بین مرگا و و مرگ زک ایرشباهت 

تمامیسا ت وا زیا ن‌رو گاهی بین آن دو خلط کرده دنا‌چنناکه 

در حاشیۀ دیوان قاآنی )ص103( آمدهسا ت: »شعی ابه فتحا وّل 

انم دیگریا ز حضرت زکایر، پیامب ربنیارسا‌ئیل،سا ت«. ]...[ 

بعین دمین‌م دیاکه برخی ]نیز[ شعی اری اکیا ز حاوروین عیسی 

پنادشته باشند.  )شمیسا، 1386: 355(

1.لا بتهن گاردنه واقفسا ت کهیا ن دو واژه درا صلا ز ریشۀ واح دنشأت گرفتهدنا‌.

2. شعار وا حمدنژادا ضافه‌شدنِ »عیسی« به »شعیا« ر ابهس‌بب آن دانسته دنا‌که 
یا نن ظ ر 28(،ل یکن  :1378 )انصرخسرو،  بود  داده  بشارت  ر ا عیسی  آمدن  شعی ا

 ـچنناکه درا دامه خاوهیم د  دیـن می‌ت دناوصحیح باشد. 
عبارات  یا ن  ای فتنِ در م ار که  دکتس ریروس شمیسا،س پساگزارم  سا تادم،  3.ا ز

رهنمون بود دنو دریا ن بارها زن ظارتا یشان بسیار بهره بردم.
4. معنیل غوی آن »عجول ب رغنیمت«سا ت )هاکس، 1394: 859(.

ا ز آن روی کهان م پدر مسوی و هارون هم »عمارن« بود.
ً
5. ظاهار

6. در برخیا ز تفسایر، هارون باردرِ میرم ر اغیا رز هارون باردر مسوی دانسته دنا‌
)رک. طباطبیای، 1363: 14/ 58(.



61

جستار

ی
ددا

شا
یت
رد 

راب
ۀ
 د 
 بیتو


از  

خ

اقان

ی

ای
رس

د 
لا

و
دن

دورۀ سوم، سال اولّ

شمارۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

پس چنناکه دیدیم، بن ابها عتقاد برخیا زی هوداین، میرما ز 

لال 
َ
»مَهِیرْش ان م  به پسری  و  سا ت  آبستن شده اشعیاین بی 

حاش‌بز« به دنی اآوردهسا ت که درا دوار بع دب اصفتِ »عیسی« 

و »مسیح« خدناوه شدهسا ت.ا ز آنجیای‌که شخصیتّا شعیای 

ب ازکیر ادرآمیخته و محتملسا ت مارد  نبی در برخی متون 

»زکایربن برخیا« باش د)ون ه پیامب رمشهور(، توضیحی کوتاها ز 

س دربارۀا ون قل می‌شود:
ّ
قاموس کتاب مقد

زکیراّبن برخی اکها شعیاین بیا و ر افی‌مابین خود ون بیهّ شاه د

گرفت ون بیهّ حامله شده، پسری باری آن حضرت آورد ]...[ و 

قول صحیح آنسا ت کها و را از بنی‌آاسف می‌دناند. )هاکس، 

   )444 :1394

به هرروی، خاقنای در بیتای دشده عیسی را از پیدِنو شعی ا

به‌دور دانسته و،  برخلافن ظی رهوداین، فرز دنشعین اگرفته و 

بادنوس گن دخوردهسا ت. شمیس ا)1386: 413(ن یز، در فرهنگ 

تلمیحات، همین ضبط »شعیا« ر ادرست دانستهسا ت.1 باری، 

یانن کته‌ه انشان‌دهندۀ تبحّ رفوقلا‌عادۀ خاقنای در درک متون 

مسیحی، و حاکیا ز آشنیایا و ب امنابع دستا وّل آیین مذکور 

سات؛ پس در ماوردی کهیا نگنوه میدیارس‌:

نا جیـــل ز س رـــنایری  تفســـی کنـــم 

ــا ــمّ ــع م ــری  ــبـ عـ ــط  ــ خ ــما ز  ــناوـ ــخـ بـ

روم هیــکل  در  دبیسرــتانن هــم 

مـــطـــرّا ر ا ــارن  ــ ــط ــ م آیـــیـــن  کـــنـــم 

طسرــیقوسا عظــم پیــش  در  کنــم 

ــارا... ــج م وا ب  وا بـــن  ــدس  ــقـ روحلا‌ـ ز 

)خاقنای، 1387: 42(

ع امصیب بدناد. 
ّ
خناونده می‌تا دناوو ر ادریا نا د

22 عیــد ملایــکا ســ ز تلشــکرگه مَلـِـک.

معسکرش ــا  تــبــرب  غـــامب ـــوده  دیـــو 

)خاقنای، 1382: 226( 

مصارع دوم مبهمسا ت.سا تعلامی دریا ن باره میون‌یسد:

ا ای ز مشاهدۀل شکرگاها و! ـ جشن  ملایک درل شکرگاها و 

گرفتهدنا‌. در مصارع دوم دیو شیطانسا تا مّ ادرن قل کلمات 

دیگ رتصحیفا ای شتباهی رخ داده، و معنی روشن به دست 

با احتمال ضعیف می‌تاون گفت که در صورتِ  نمی‌دهد. 

بَر کلمۀ عربیسا ت به معنی هلاک، و 
َ
نقل‌شده در متن، ت

شیطان درل شکرگاه شروان‌شاه هلاک شده )!(. )ساتعلامی، 

 )718 :1387

بْر« 
َ
احتمالِ پنایایا یشانان درستسا ت، چارکه در فرهنگ‌ه ا»ت

برَ« )رک. دهخاد، 1377: 
َ
به معنی هلاک ضبط شدهسا ت،ن ه »ت

ازی بیت ریا انگنوه ضبط کردهسا ت:
ّ
بْر«(. کز

َ
زی ر»ت

عیـــ دملایـــکسا ـــت زل شـــکرگه مَلـِــک؛

معسکرش ــ ا در،ی  ــه  ب ــوده  بـ غـــام  ــوی  دیـ

)خاقنای، 1387: 305(

دنا کی آشفتهسا ت.ا یشان در  بیا ان ضبطن یز مصارع دوم 

بیت  تفسی ر و  شرح  به  خاقنای  داوین  دشاوری‌های  گزارش 

نپرداختهدنا‌. عبلوسرلادین یز بیت ریا انگنوه ضبط کردهسا ت:

عیـــ دملایـــکسا ـــت زل شـــکرگه ملـــک

معسکرش دریـــ ا ــه  ب بـــوده  ــام  غـ دیـــوی 

)خاقنای، 1316: 231(

که نسبت به دو ضبط پیشین موجّه‌تسا رت. به عقیدۀن گاردنۀ 

یانس طور، صورت صحیح بیت ر امی‌تاونیا نگنوه تصوّر کرد:

عیـــ دملایـــکسا ـــت زل شـــکرگه مَلـِــک

ــرش
َ
ــ امُــعَــسْــک ــه دریـ  ]بُــــرده[ ب

ْ
ــام ــوِ غـ دیـ

مطابقیا ن ضبط، معن او شرح بیت بیدن قاررسا ت: ملایک 

جشن گرفته دنا‌و دا ویز باربل رشکرگاه پادشاه گیرخته ول شک ر

خود ر ابهاس حل در ایبردهسا ت، ای ملایک درل شکرگهس لطان 

جشن گرفته دنا‌و دل ویشکرگاه به در ایبرده واس حل در ایر ا

لشکرگاه قارر دادهسا ت. مطابقیا ن معنا، بیتا شارها‌یسا ت 

بهیا ن باور که د ویو پری دراس حل درایه اجای گرفته دنا‌تا از 

ددِی آدمین هان باشند. مولوی درا شاره بهیا ن باور می‌گدیو:

گشـــت بیچـــاره  هنـــ ر زیـــن  ر ا آدمـــی 

ــوه و دشــت ــقِ کـ ــل ــقِ دریـــاهـــ او خ ــل خ

مــوش همچــ و تسرــان  شــیرْ  و  پلنــگ  زو 

جــوش و  ــ ار ــف ص در  ــرْ  ــح ب ــگِ  ــن ــه ون 
ُ
ز

1.ا ز آنجاکه محتملسا تان ص رخسرو، برخلاف خاقنای، ب امنابع مسیحی آشن ا
نبوده باشد، می‌تاون بیتا و ر ابهیا ن‌صورت هم خدناو:

	        صبا رز ماردن فس و ه اوبیا                          دیان بود قولِ عیسی، شعی ارا
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گرفــت دیــوْس ــاحل‌ه ا و  پَــریّ  و 
ُ
ز

گرفت ــ ا ج ــان،  ــه ــن پ جـــایِ  در  ی رــکــی  ــ ه

)مولوی، 1373: 64/1(

فروزناف ربیت پنایای ران اظ ربهیا ن رویات طبری می‌ددنا: 

مَاءَ 
ِّ
دلا او

ُ
ک

َ
و افِیهَ اوَسَف

ُ
سَد

ْ
ف
َ
ا
َ
 ف

ٌّ
جِن

ْ
رْضَلا 

َ ْ
ا ل

َ
ن

َ
سَ ک

ْ
 مَن

ُ
ل

َّ
و
َ
أ
َ
ف

 
َ
دٍ مِن

ْ
یْهِمْا بِْلیِسَ فِی جُن

َ
 اللها لِ

َ
بَعَث

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

ً
ضا

ْ
هُمْ بَع

ُ
ض

ْ
 بَع

َ
ل

َ
ت
َ
وَق

هُمْا بِْلیِسُ 
َ
ل
َ
ات

َ
ق
َ
 ف

ُّ
جِن

ْ
هُمُلا 

َ
ل 

ُ
ال

َ
ذِیی قُ

َّ
لا  حَیُّ

ْ
هُمْ هذلا ا

َ
ةِ ف

َ
ئک

َ
مَل

ْ
لا

جِبَالِ. 
ْ
لا  رَافِ

ْ
ط

َ
وَا بحُورِ 

ْ
لا  بِجَزائِرِ هُمْ 

َ
حَق

ْ
ل
َ
یا 

ّ
حَت مَعَهُ   

ْ
وَمَن

)فروزنافر، 1390: 396/2( 

یان ماج اردر تاریخ بلعمییا نگنوه بازگردنای شدهسا ت: 

[ در خادی تعلای عاصی 
ّ
]...[ پسیا ن گروهِ جان ]= جن

م ر تعلای  خادی  ریختند.  خون  و  کرد دن فساد  و  ش دند

فریشتگان آسمانِن خستین ر اب رزمین آورد وا بلیس ر ابا ریشان 

مهت رکرد تیا ان جان ر ابهری کشتن دو بهری را از آبادنای‌ه ا

برددن.  بیابان‌ه ا و  جزیره‌ه ا و  درایه ا به  و  کرد دن ابیرون 

)طبری، 1386: 124( 

دربارۀ تصحیح »بوده« به »بُرده« ب دیاگفت که گرچه ب اضبط 

»بوده«ن یز می‌تاون بیت ر ا)ب اتوجّه بها شاراتای دشده( توجیه کرد، 

اس ختمان  و معن ا حیث  پیشنهادین گاردنه،ا ز  ضبط  لیکن 

دستوری، بهاس‌مان‌تسا رت. تصحیف »ر« به »و« و جابه‌جیای 

یان دو حرف، در متون فارسین منوه‌های بسیار دارد. باری مثال:

ـــود ـــان خ ـــرس رکش ـــود زس  ـــم1  ش ـــه گ ـــی ک وقت

روان ــردلان  ــ پ ــن  ت ز  بگسل د ــه  ک روزی 

)ظهی رفارایبی، 1381: 141(

 .)347  :1388 قیس،  شمس  )رک.  سا ت  »خِرَد« گشتۀ  »خود« 

نمنوۀ دیگر:

همین‌بینـــیا ز روی تجربـــت کـــه کمـــان2

پرتاب رود  تو  ودر  ــرددا زو  گ جفت3  چــ و

)اثیا رخسیکتی، 1389: 35(

»دور تو« گشتۀ »دورتر«سا ت.ن منوها‌یا ز حافظ:

مطـــربا ز گفتـــۀ حافـــظ غزلـــین غـــز بخـــاون

ــاد آمــد ــمی ـ ــرب ــه ز عــهــ دط ــگــیوــم ک ــ اب ت

)حافظ، 1387: 188(

بیت فوق مطابق ضبط قزوینیسا ت. خنالری بیت ریا انگنوه 

ضبط کردهسا ت:

ـــاون ـــت بخ ـــی مس ـــظ غزل ـــۀ حاف ـــربا ز گفت مط

ــاد آمــد ــمی ـ ــرب ــه ز عــهــ دط ــ ابــگــیرــم ک ت

)حافظ، 1362: 354(   

باری ب اتوجّه به مطلاب فوق، ت ازمنای‌که تصحیح بهتریا ز بیت 

پیشنهادی  شرح  و  ضبط  می‌تاون  باشد،  نشده  خاقنایا رائه 

نگاردنۀیا نس طور ر اپذیرفتنی دانست.                       
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ـ بـه ـ ان صرخسـرو.  دیـاون حکیـم ــــــــــــــ )1378(. 

تصحیح و شرح جعف رشعار و کاملا حمدنژاد. تهارن: قطره. 

ـ س. تهارن:اسا طیر.ـ
ّ
هاکس، جیمز )1394(. قاموس کتاب مقد

ضمیمه‌های گزارش میراث

نقدی در ترازوی نقد
جلال خالقی مطلق

در ضمیمۀ شمارۀ 40 آینۀ میراث نقدی به قلم دکتر سجّاد آیدنلو بر ویرایش دوم شاهنامه 
به اهتمام دکتر جلال خالقی مطلق نگاشته شده بود )آینۀ میراث، ضمیمۀ شمارۀ 40، معرفی و 
بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه، ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی 
مطلق(. خالقی مطلق در این نگاشته به بررسی ایراداتی که آیدنلو بر متن تصحیح‌شدۀ او 
وارد کرده است پرداخته و از میان 135 ایراد واردشده، 36 مورد را پذیرفته و به دیگر موارد 
متن  بر  واردشده  ایرادهای  به  گفتن  پاسخ  از  پیش  مطلق  خالقی  است.  گفته  پاسخ 
تصحیح‌شدۀ خود، به تبیین نظر خویش دربارۀ شرایط یک پیرایش مستقل می‌پردازد و 

برخی از ایرادات ‌شاهنامۀ چاپ مسکو را برمی‌شمارد.

این نوشته در دو بخش ترتیب یافته است:
الف. ضبط‌ها )شامل 88 مورد(

ب. قرائت‌ها و تلفّظ‌ها )شامل 57 مورد(


